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 امين فقيري ����

تصويريا تـوقـعـي    
كــه از دوســتــي      
هست و به ناگهـان  
از دســتــرس مــي     
گريزد پنهان مـي    

 .  شود
اميد به پيدا كردن 
گمشده سالها وهـم  
وصــالــي كــه بــه     

اين صـدا و شـنـيـدن آن           . ناگهان از هم وا مي رود
تصوير خستگي هاي جهاني است و اين شـعـر كـه        

 .حذر و پرهيز و بايد و نبايد را تداعي مي كند
 ديگر صدايت نمي كنم

 ممنوعم از
 آوازي كه خواندم

 .و تدبيري كه از جنسِ شعر بود 
 :و اين شعر زيبا

 
 خاطر تكاند

 چشمِ خلوتم از قابهاي طلسم شده
 هندسه هاي بي شكلِ حيران مانده

 در ابر 
 و زخمه ي سازِ تُندري كه گذشت

 .از پوست خيسِ خواب 
 آندم كه شقايق در حنجره ي من مي نشيند

 .ترانه بر لبانت مي رقصد
 ويا اين شعر 

 
 كنار دريچه اي كه روشني به فردا ندارد

 لبخند مي زنم
 و گريبانِ زني را مي گيرم
 .كه با لبهايم شعر مي خواند

 :و يا اين شعر 
 

 عصر پاييز را
 ماهي سفيد بزرگي

 
 دهان گشوده
 .تا ماه را ببلعد
 :و يا اين شعر 

 
 دير خواندمت

 قدم هايم نفس نمي كشند
 تا فردا

 كه شكار شده
 فسيلي از هزاره هاي ديروز

 در پشت شيشه ها اسير
 امروز بيا

 كه من
 

 بايد در تو راه بروم
 تا فردا 

 تا
 !رد پاي معكوس   

اش كه در در كتاب بعدي) فتوحي( و اما آوا رضايي 
همان سال منتشر شده سازي ديگر مي زند و توقع او 

چـنـانـچـه خـود در          . از شعر به گونه اي ديگر است
 :گويدمقدمه مي

شعر بايد حس خوابيده خواننده و مخاطبان را بيـدار  
شعر وقتي در ذهـن شـاعـر اسـت تصـويـر               .  كند 

-خودآگاهي شاعر است ولي وقتي روي كاغذ مـي   
گاهي شعر .  آيد ديگر به خوانندگان مربوط مي شود

گـاهـي   .  رقابت و نوعي گلاويزي ايجاد مي كـنـد       
شاعران درد زيستن را ، دلبستگي هاي شديدشان را ، 
اضطرابهايشان در حجم و رقص كلمات و شبيه ها و   

شكل داده و )   Abestraction( تصاوير ذهني شان 
 . در هم مي آميزند 

چشم خرد بين شاعر ، زنـدگـي   .  عنصر حس آميزي 
اش ، انزواهايش ، صلـح و    درويشي او ، ديد عرفاني

سازش او با هستي و گاهي عدم آشتي او با زندگي ، 
شاعران را وسوسه مي كند طوري كه در شعر پسـت  
مدرن خواننده را بين زمين و آسمان معلق مي كند و 
به هر حال شاعر كوشش دارد كه حتي از مرز زبـان    

 .هم بگذرد 
 جملات زيبايي است ولي در عمل كار مي لنگد

تواند حس خوابيده ي خـوانـنـده و          كدام شعر مي
مخاطبان را بيدار كند در چنين شعري از واژگـانـي       
بهره مي برند كه دست در گردن هم و آشتي جويانه 

و مفهوم كـلـي و     . به نفع باور خواننده عمل مي كند
اما در شعر پست مدرن . باورپذيري را ارائه مي نمايد

مساله سخت خصوصي مي شودو به تنها چيزي كـه    
شود تشخيص و آراء خواننده اسـت در    بها داده نمي

-شعر پست مدرن خواننده با خشونت كنار زده مـي   
مفاهيم –شود و از پشت آن سيماي وهم زده كابوسها 

شوند در اينجا مفاهـيـمـي چـون       انتزاعي نمودار مي
چشم خردبين شاعرعرفان و صلح و سازش اوبا هستي 
كاملا با روح پست مدرن در تناقض هستند فقط عدم 

در شعري كـه  .  آشتي شاعر با زندگي عينيت مي يابد
از مجموعه ي كابوسها و تصاويري كه در اين جهان 

در ترجمه هايـي  . پيراموني ما نيستند نشاَت مي گيرد
كه از مدرن ترين شاعران زن و مرد جهان خـوانـده     
ايم با اين مسايل ضدو نقيض روبرو نمي شـويـم در     
هر حال نظمي زير پوست شعر حـاكـم اسـت كـه           
خواندن را دلپذير ميكنداز مرز زبان گذشتن احـاطـه   
اي بسيار عالمانه از شعر و چگونگي آن و فـرهـنـگ    
پست مدرن كه سالهاست غربي ها آن را بـه كـنـار        
نهاده اند طلب ميكننددر مورد داسـتـان كـه مـهـد            
داستان نويس دنيا يعني آمريكاسـت مسـالـه پسـت         
مدرن حل شده و چون با عدم استقـبـال خـوانـنـده        
روبرو شده اند سبك بازگشت را دوباره علم كـرده    

گـي  (  اند و ديگر بـار افـرادي چـون چـخـوف و             
عمده شده اند منتها تكـنـيـك نـوشـتـن         ) دوموپاسان

درخشان و حسرت برانگيز شده است اشعار اخير بابا 
چاهي و براهني نمونه هاي درخشاني را از بـه هـيـچ      
گرفتن فرهنگ مردم و خوانندگان نيـسـت، آزادي     

تواند محدود كند چون نفوذي خواننده را شاعر نمي
بر آن ندارد آوا رضايي در كتاب سايه هاي آويـزان  
راه ميانه را بر گزيده اسـت مـثـلا در ايـن شـعـر               

شود كه شاعر را بـراي گـفـتـن         تصاويري ديده مي
 .چنين شعري تشويق كرد

 كلاغ را 
 سفيد 

 بايد ديد 
 شعرم 

 برهنه است 
 همين امروز 

 دلم 
 براي همه ماندگان 

 .سوخت                       
 ...ادامه دارد

 از آوا رضايي »سايه ها«و  »ردپا«نقدي بر دومجموعه 

 6صفحه  �               1467شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93مهر      16شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 چزاره
 دكتر لطفعلي كريمي     ����

 جهاني بود از زيبايي و رقص

 تراز اندام

 بلوند ابرو

 اي روانار ساوه

 .داددل پر بسته را پرواز مي

 لبانش سرخ

 دادبوي ناز مي

 زدنگاهش برق مي

 .دادتاب مي

 به پيچ و تاب تن با رقص باله

 .دادچزاره پاوزه بر باد مي

 

 نويسنده و شاعر معروف ايتاليايي: چزاره پاوزه

    ي ماي ماي ماي ماكوچهكوچهكوچهكوچه
 )فانوس.م(زهرا  تاجبخش ����

 قراراي آسمان ابري و اي ابر بي

 ي ما هم نمي بباربر سنگفرش كوچه

 آلوده گشته كوچه به صدها نفوس بد

 ها غباري و افراد تازه كارآيينه

 اي كه چنين در به در شويمجنون نمانده

 اي پس پرچين انتظارشيرين نبوده

 اي آسمان بگو كه طلوعت كجا رميد؟

 بر گردنم بگو كه نبندند بند دار

 هاي ماشايد به بيستون برسد كوچه

 ي فرهاد روزگاراز رد پاي تيشه

 همه از درد انتظار! مرديم آسمان

 ي ما هم نمي بباربر سنگفرش كوچه

 »خلوت شبهاي يلدا«رونمايي از كتاب 
اثر طيبه خسروي در كتابخانه شهيد آيت االله مدني كازرون          »خلوت شبهاي يلدا  «مراسم رونمايي از كتاب     

 .برگزار شد
در اين مراسم كه با         
همكاري جعفري         

هاي رييس كتابخانه     
عمومي شهرستان        
كازرون و يوسفيان       
مسئول امور فرهنگي     

هاي شهرستان   كتابخانه
برگزار گرديد، تني      
چند از مسئولين از         
جمله رييس دانشكده     
سما، رييس اداره          
فرهنگ و ارشاد          

هاي عمومي شهرستان حضور     اسلامي و رييس كتابخانه    
 .داشتند

در اين جلسه چند تن از شاعران جوان خصوصا اعضاي           
كانون ادبي پريشان با اشعار زيباي خويش به مجلس               

همچنين خنشا رييس اداره ارشاد، مهندس . رونق بخشيدند
هاي بازيار رييس دانشكده سما و جعفري رييس كتابخانه        

 .عمومي در اين مراسم به ايراد سخناني پرداختند
شايان ذكر است كاركنان شعب  بانك صادرات كازرون         
در اين برنامه حضور پررنگي داشتند و مراسم با كيفيت           

 . خوبي برگزار شد
طي سخناني از حضور مدعوين تقدير و تشكر          »خلوت شبهاي يلدا  «در پايان طيبه خسروي مؤلف كتاب       

 .اي باشد براي خلق آثار ديگر اين شاعر جوان و باذوق ديارماناميد كه اين موفقيت، مقدمه. كرد

    مهساي من

 عاطفه احمدي    ����

 در آن دم كه تابوت من شد روان

 ي شهرمانبه سوي امامزاده

 تو مهساي من باش و فرياد كن

 تو از قلب پردرد من ياد كن

 بگو با خودش در كلنجار بود

 بگو خسته از درد هنجار بود

 بگو زير شلاق دلواپسي

 كسيي بيشكست از غم و غصه

 بگو دست پرمهر ياري نديد

 بگو زير بار نبايد بريد

 بگو با دل خسته، دستان سرد

 تمام دل خويش را گريه كرد

 بگو از ته دل نخنديد و رفت

 بگو بر سرش مرگ باريد و رفت

 امدر آن دم كه در قبرم آسوده

 امبدان عاشقت هستم و بوده


